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  حقيقت علم ةسينا دربار نقد اشكالات فخررازي به ابن

  2زاده وحيد خادم، 1سيده زهرا موسوي بايگي 

  چكيده

اما اند  شناسي نپرداخته خاص به مباحث معرفتصورت اگرچه ب مسلمان ةفلاسف
، در آثار الرئيس شيخ. اند تفصيل سخن گفتهدر باب كليات علم و معرفت، ب

بيان كرده  چيستي علم دربارةتعابير متفاوتي  ،تلفهاي مخمتعدد خود، بمناسبت
اضافه دانسته  كيف، گاهي كيف داراي اضافه و گاه صرفاً گاهي علم را صرفاًو 

اين . خوردتجرد از ماده نيز در آثار او بچشم مي همچنين تعبير علم به. است
شيخ  ةشده تا انديش دستاويزيرازي، همچون فخرتعدد عبارات، براي افرادي 

أكيد رازي در مواضع متعدد از آثارش تفخر. ا مورد نقد و جرح قرار دهندر
 يبوده و نتوانسته به ديدگاه متشتتدر باب علم  سينا ميكند كه ديدگاه ابن

ـ  تحليليپژوهش حاضر كه به روش . يابد  دستحقيقت علم  ةواحد دربار
رازي، اي فخرميكوشد پس از نقل ادع شته شده،وو با رويكرد نقادانه ن توصيفي

سراغ آثار او رفته تا تعاريف علم نزد وي را سپس ب ،نمايدصحت آن را ارزيابي 
چه برخي آمده از بررسيها نشان ميدهد كه اگر بدست ةنتيج. نمايدبررسي 

سينا بر  سخنان ابن الرئيس وجود دارد، اما مشكلات مبنايي در ديدگاه شيخ
اين   يدگاهي واحد استد مستحكم و قابل تحويل به ،اساس مباني او

  .گويي شده است خود در مسئلة مذكور دچار دوگانه ست كه رازيدرحالي
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  .فخررازي ،سينا ابن، كيف، اضافه، صورت ،حقيقت علم :گاناژكليدو

* * * 

  مقدمه و طرح مسئله 

گيرند، شناخت علم و نحوة حصول آن و بطوركلي مباحثي كه ذيل آن قرار مياگرچه 
علم همواره  ةاما مسئل ندارد ياسلام ةدر فلسف  نهيريد يي هستقل، سابقم يي بعنوان شاخه

براي گريز از محذور سفسطه و گشودن  آنها. مهم بوده استمسلمان براي انديشمندان 
اند كه فارغ از انسان، واقعيتهايي  راه علم، با اتكا به بداهت وجدانيات، از همان ابتدا پذيرفته

فرضِ بديهي  اين پيش پذيرش. هستند  اقعيتها قابل شناختو اين و مستقل وجود دارند
ماهيت و جمله چيستي مستلزم پرداختن به مباحثي از) انمسلم ةفلاسف ةعقيدكم ب دست(

در باب ماهيت  ،طور مفصل اما پراكندهبالرئيس  شيخ بويژه ،مسلمان ةفلاسف. علم است
  .اند علم سخن گفته

افراد بسياري به  اوپس از  .داشت حكمت اسلاميفلسفه و  برثير بسزايي أت سينا ابن
چه شروح او اگر. است كه يكي از آنها فخررازيپرداختند  وي ةشرح يا جرح انديش

نويسي را رعايت نكرده  حد اعتدال در شرح قعمتعددي بر آثار شيخ نگاشته اما در بيشتر موا
بلكه طعن و  ،نقد رازي بهكه  مواردي يكي از 1.شيخ پرداخته است ةبه جرح انديشو 
  .چيستي علم است ةسينا پرداخته، مسئل ابن

ارتباط با  و بي ، مضطربگسيخته همسينا در باب علم را قطعاتي از رازي، تعابير ابنفخر
 همة آنهابر كه علم ارائه داده  ةسينا در مجموع چهار نظر دربار ، ابناونظر ب .هم ميداند

فخر را طرح،  انتقاداتدر گام نخست،  ستدرصدد اپژوهش حاضر . نقدهايي وارد است
را مورد  بپردازد و آندر باب علم خود وي ديدگاه  كرده و سپس به ارزيابي و تحليل
ا آيين پژوهش مطرح است؛ نخست آنكه اساسي در ا پرسشدو  بنابرين. ارزيابي قرار دهد

آشفته است؟  مضطرب و سينا در باب علم كند، ديدگاه ابنهمانگونه كه فخررازي ادعا مي
 دربارةدور از اضطراب د توانسته است ديدگاه منسجم و بآيا فخررازي خوديگر اينكه 

  ماهيت علم، ارائه كند؟ 

 الرئيس رازي در باب ماهيت علم نزد شيختببين ادعاي فخر

نظر رازي عبارات بوعلي پيرامون حقيقت علم، در نهايت بطور كه گذشت، همان
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طور منطقي بمعتقد است  او). 226/ 2: 1384؛ همو، 324 /1: 1411رازي، (اضطراب است 
سينا در مواضع متعدد، يك نظر  ماهيت علم و ادراك محتمل بوده و ابن ةچهار فرض دربار
  .را برگزيده است

كند، علم را تجرد از د عاقل و معقول در خداوند بحث ميكه از اتحاهنگامي سينا  ابن) 1
 .)325 /1: 1411، رازي(كند معرفي مي امري عدمي ،ماده و غواشي جسماني و در نتيجه

به ذات خود بوده، علم را حصول  ءاو در موضع ديگري كه درصدد اثبات علم شي) 2
در تعريف علم  ا��راتنمط سوم  همچنين در. است دانستهصورت معلوم نزد عالم 

»  به يدركعند المدرك يشاهدها ما  ������ء هو أن تكون حقيقته  درك الشي«: نويسدمي
 ).82: 1375سينا،  ابن(

علم باريتعالي نسبت به  او. شيخ در موضع ديگري علم را صرف اضافه دانسته است) 3
خلاق  أتعالي مبد داند و بر اين باور است كه حقيضان و ايجاد مياالله را از باب ف ماسوي

در اين  الرئيس در حقيقت شيخ .)325 /1: 1411رازي، (براي صور تفصيلي اشياء است 
جوادي آملي، (صرف اين اضافه و افاضه است  ،تعريف، صور را علم نميداند بلكه علم

1395 :17/ 101.( 
را از اقسام كيف داراي اضافه  سينا در موضع ديگري علم افزون بر تعابير فوق، ابن) 4
 ةمقولو بالذات داخل در  علم اولاً معتقد استعلم  ةمقول نيياو در مقام تع. رده استبرشم

همچنين ضمنِ توضيح اين . شوداضافه نيز مندرج مي ةمقول ذيلرض كيف است و بالع
علم را كيفيت داراي اضافه خوانده است  د،كنيم رييعلم تغ، معلوممسئله كه با تغيير 

 .)325 /1: 1411رازي، (
 ،او فياز تعار كيعلم، هر  ةباردر نايس ابن دگاهيد يرازي در كنار آشفتگفخر ةعقيدب

نظر او در حقيقت كلام شيخ در باب علم دو مشكل ب. است متعددي اشكالاتداراي 
هر دنبال ب ،كهشفته و مضطرب است و ديگر اينآ اينكه، كلام شيخنخست  :اساسي دارد

پژوهش  نيا موضوعخارج از  يرازنقد دوم فخر. شودمحذوراتي مترتب ميچهار تعبير، 
  .نميشوداشاره  بهمين دليل به آناست، 

 ،)1378، ذبيحي(نسبت داده  خيبه شصدرالمتألهين اين اضطراب را معتقدند برخي 
 بيانآن را ، ا���ردهم  ةاست كه ملاصدرا در مرحل يرازفخرانتقاد  اين سخن،درحاليكه 

ر اقوال اگرچه در ظاه نيا :ديگويپس از نقل آراء متعدد حكما م تيو در نها 2است كرده
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   ).313: ب1383ملاصدرا، (واحد ارجاع داد  يها را به مذهبنآبتوان  شايدمتعارض است اما 

  رازي ادعاي فخر ارزيابي و نقد صحت

 مختلف شده تا در پرتو عبارات سعيبخش  نيدر ا ادعاي فخررازي، يابيارز يبرا
ي و بررس و ديدگاه فخر، نام برده در باب علم فيتعار ،يوپيروان و  سيالرئ خيش

  .داوري گردد
ز ماده تجرد اتعريف علم به ، كندمي رازي از شيخ نقلكه فخر عريفينخستين ت) 1
، علم را تجرد از ماده معنا گويدتعالي سخن مي كه از تعقل حق موارديسينا در  ابن. است

نظر رازي، شيخ خواسته با ب .)368: الف 1404؛ همو، 602 :ج1404 نا،يس ابن(نموده است 
بوعلي كه مقصود ، درحاليضِ ساير تعاريف ارائه كندتام از علم و در عر تعريفياين تعبير 

علم باشد، داراي يك تعريف نبوده و تعبير مذكور با هر تعريف ديگري كه  ةارائ صرفاً
  .سازگار است

 ةبلكه لازم ستيعلم ن يقيحق فيتعر قتيتجرد از ماده در حق اينكه، توضيح بيشتر
ست آن يسلبتعريف  ةاز ارائ سيالرئ خيمقصود ش ،ميگويدهمانطور كه ملاصدرا . علم است

 يست كه ادراك صفتاين خيمقصود ش قتيدر حق. ستيزائد ن يكه ادراك متوقف بر امر
است كه  يوجود يامر تيكه جوهر همانطور ،آن سلب ماده است ةكه نشاناست  يوجود

از  يرسم فيو چون تعر) 38، قهيتعل / 2: 1391 ،يرازيش(ملازم با سلب موضوع است 
 يعلم را به امر سلب موارديدر  خياست، ش زيجا ياضاف اي يبا امر سلب يوجود يامر
  ).  جاهمان(كرده است  فيتعر

) 652: 1383، سبزواري(است  ءشيلازم تعريف رسمي با  ،تجرد از ماده به بيان ديگر،
با جسم  ديتهمانگونه كه تعريف انسان به حيوان ناطق در تعارض و ض بنابرين. تام نه حد

  . در تقابل نيست) هرچه كه باشد(حك نيست، تجرد از ماده نيز با تعريف حقيقي علم ضا
نيست، زيرا چنين امري مستلزم علم  ةلازم »تجرد از ماده«ممكن است گفته شود 

م حسي، عل(كه شيخ علوم جزئي مواره مجرد از ماده باشند درحاليعلوم ه ةست كه همآن
سينا حقيقتي  ابن ةعلم در انديش ظاهراً: بايد گفتپاسخ در . داندرا مادي مي) خيالي و وهمي

اما مراتب ) يعني علم معقول(علم است  ةمراتب عالي ةتجرد لازم؛ 3مقول به تشكيك است
چه كمتر در حكمت سينوي اين نكته اگر .هستند  اضعف علم، آميخته با ماده و غواشي
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منسجم از علم در  يي نظريه ةارائ حل و راهمطابقت دارد بيان شده اما با عباراتي از شيخ 
  .سينا قلمداد ميشود ابن ةانديش
، هداد نسبت خيكلام شه آن، آشفتگي را ببه  با استناد يرازكه فخر يگريقول د) 2

 :ب 1404سينا،  ابن(سينا ادراك را اخذ صورت مدرك  ابن. قول به حصول صورت است
حصول صورت مدرك در ذات ر ديگر تعبييا ب )344: ج1404همو، ؛ 69: 2007همو، ؛ 2/50

متعدد به اين تعريف اشاره كرده و معتقد  يمواضع راو د). 69: 2007همو، (داند مدركِ مي
: ج1404همو، ؛ 2/50: ب1404 همو،(شود حاصل مي مختلفيچه علم به انحاء است اگر

وري عبارتي وجود ذهني اشياء خارجي، شرط ضربيا اما در تمام آنها حصول صورت، ) 344
سبب تفاوت ب رتتفاوت در حصول صو خيش ةديعقب ).79: 2007همو، (تحقق ادراك است 

باشد، حصول صورت محسوس  ياگر ادراك حس يعنيادراكات است نه اصل ادراك؛ 
 يي باشد، اخذ صورت بگونه يو اگر ادراك عقل شوديمناسب با محسوسات واقع م يي بگونه

اخذ «، »حضور صورت«، »حصول صورت«ت ادراكا ةاما در هم ؛شوديحاصل م گريد
  .دارد ودوجديگري عبارت مشابه  يا »صورت
با  ديباشد، با فيتعار ريدر تعارض با سا فيتعر نيمطالب گذشته، اگر اه ب توجه با) 3
 .ستين كه چنينحاليدرمحض در تقابل باشد  ةعلم به كيف داراي اضافه و اضاف فيدو تعر

علم را حصول صورت معلوم نزد عالم  سينا، ابنويژه ا باگرچه حكم ،كهنيا شتريب حيتوض
 انيعالم به معلوم نيست، زيرا عالم و معلوم مع ةمعناي نفي اضافاما اين باور ب ،اند دانسته
 برخي صفات قتيدر حق. كنند، يكديگر را طلب مي)كم مفهوماً دست(هستند كه  يمتضايف

اين قبيل صفات به هر . كنندپيدا مينا غير معه اضافه ب ةساي، در مانند قدرت و علم
عالم  ،عبارت ديگرب ؛طلبنددو طرف مي ،)اعم از واجب و ممكن(موصوفي كه متصف باشند 

است عالم و معلوم  انيم ةاز اضاف ريعلم غ قتياما حق ،شودمعلوم محقق نمي پرتوجز در 
  .)95: همان( شوندينمجدا  گريكديكه هرگز از 

تعالي  دگاه فلاسفه در باب برخي صفات حقكند، ديأييد ميشاهدي كه تحليل فوق را ت
 حقيقيه داراي اضافههم صفات  وـ مانند حيات ـ  صفات حقيقيه محض آنها هم. است

در مقام تصور و فهم،  كه قسم اخير ند دانند اما بر اين باورعين ذات ميرا ـ همچون علم ـ 
 آنها معتقدنددر حقيقت  .)466 /1: 1390سبزواري، ( بدون طرف اضافه فهميده نميشود

راد آنان اضافي م شود شايد تصورممكن است . معنايي است ةعلم صفتي داراي اضاف
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زيرا در اين صورت عين ذات دانستن علم  ،مقولي بوده است اما اين سخن صحيح نيست
است، اما  معلوم در عالم حصول صورت ،اگرچه علم ،بر اين اساس. بودمحال  )در خداوند(

ي است ي بتعبير ديگر صفت علم بگونه. استقرار ميان عالم و معلوم بر عي ارتباط اضافينو
  ).279: 1405، طوسي( 4كندة ميان عالم و معلوم را اقتضا ميكه نحوي از انحاء اضاف

ممكن است از جانب فخررازي گفته شود، شيخ خود در مواضعي تصريح دارد كه 
. )158: 1371سينا،  ابن( حصول صور است و صرف ءحقيقت شي ةادراك ملاحظ علم و

او در چنين مواضعي نه تنها از اضافة ميان عالم و معلوم سخن نگفته است بلكه هر 
سينا در برخي مواقع نسبت  امري جز حصول صورت را نفي ميكند؛ به بيان ديگر، اگر ابن

ي ما عدا به اضافة ميان عالم و معلوم سكوت ميكرد، بر اساس اينكه اثبات شيء نف
الرئيس اگرچه تنها به حصول صورت اشاره كرده اما  نميكند، ميتوانستيم بگوييم شيخ

همراهي صورت با امر ديگري را نفي نكرده، بنابرين نميتوان نتيجه گرفت كه علم 
او در برخي موارد تأكيد ميكند كه . صرف حصول صورت است درحاليكه چنين نيست

مين دليل بخوبي ميتوان نوعي تقابل و اضطراب را به. علم، نفسِ حصول صورت است
  .در بيان شيخ مشاهده كرد

دفاع تام نيست، زيرا تفسير متن و فهم مقصود مؤلف قابل نگارنده اين وجه  به اعتقاد
رصدد بيان اين امر ، شيخ دموارد مختلفدر . يابد مجموع عبارات متن معنا مي در پرتو

ضافه به موجود علم نه با ملاحظه و ا ،عبارت ديگر؛ باست كه علم بيواسطه تحقق ميپذيرد
بلكه علم نفسِ انتقاش و ارتسام صور  ،ملاحظه و اضافه سومي ةواسطخارجي است و نه ب

خارج باشد، علم به  ةست كه اگر علم به ملاحظدليل بطلان دو فرض نخست اين. است
باشد، موجب تسلسل اضافه سومي  معدومات ممكن نخواهد بود و اگر علم به ملاحظه و

الرئيس در اين موضع حقيقت و ماهيت علم را تبيين كرده اما به  شيخ). همانجا(ميشود 
اين معلوم، معلوم (كه ميان عالم و معلوم است، نپرداخته است  يي معنايي ةانكار اضاف

و ميان اين مسئله  )189: ج1404همو، (. )بالذات و صورت ذهني است نه موجود خارجي
تفاوت  ،ت علم چيست و اين مسئله كه حقيقت علم با چه امري ملازم استكه حقيق

  .وجود دارد
اما  تاسحصول صورت معلوم  علم صرف نايس ابن از نظر :توان گفتبه اين ترتيب مي

است كه  دليلهمين ب .است ياز التفات و اضافه با صورت مذكور ضرور يي نحوه يهمراه
اگر كسي علم را  :گويد، ميمعل تيقيبودن حق يقول به اضاف نييتب ليخواجه نصير ذ
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. )86: 1383طوسي، (منطبعه بداند، اختلافي با ديدگاه حكما ندارد  رتميان نفس و صو ةاضاف
متعارض نبوده و هر يك به  ةبنابرين تعريف علم به حصول صورت و كيف داراي اضاف

  .بعدي از ابعاد علم اشاره دارند
و روشن شد  بيان گرديدعلم  دربارةالرئيس  ير چهارگانه شيختاكنون سه تعبير از تعاب) 4
علم يعني تعريف علم به  ةدربار قولحال به آخرين . دوجود ندارسه تعبير تقابلي اين ميان 
علم  ، معتقد استمقام علم خداوند به اشياءدر  الرئيس شيخ .محض اشاره ميشود ةاضاف
صور همان علم  ه و ايجاد ميكند و اينتعالي صوري را افاض محض است، زيرا حق ةاضاف

راتب علم الهي مرتبط يعني يكي از م ،صور مرتسمه ةبه نظري اين مطلب چون. دنخداوند
  .نخست به انحاء علم خداوند اشاره شود است، شايسته است

جمله علم به ذاتش، علم اجمالي پيش از ايجاد به علم الهي مراتب متعددي دارد؛ از
الرئيس، از آنجا  شيخ ةعقيدب. يش از ايجاد به غير و علم در مقام فعلغير، علم تفصيلي پ

نحو بسيط، علم به بدارد و اين علم علم تعالي مجرد از ماده است، به ذات خود  كه حق
معلول خود ند علت تمام ممكنات است و علت به زيرا خداو ،االله نيز هست جميع ماسوي

اين دو  .)52ـ 53: 1400؛ همو، 359: الف1404؛ همو، 130 :1375سينا،  ابن(علم دارد 
   .ها نيستتعالي بوده و كثرتي در آن ذات حقعلم، عين 

؛ داردبه غير  پيش از ايجاد تعالي علم تفصيلي فزون بر اين علم بسيط اجمالي، حقا
بسيط سو ذات خداوند زيرا از يكترين مراتب علم الهي است، اين نحوه از علم از مشكل

فلاسفه براي حل . كثرت است ، تميز واقتضاي علم تفصيلي ،سوي ديگراز و  محض است
كه يكي از ) 476ـ487 /1: 1390سبزواري، ( اند ارائه كرده گوناگونيهاي  اين عويصه راه

  .خر از ذات خداوندأعلمي تفصيلي اما مت ؛صور مرتسمه است ةها نظريآن
در اين  آنها، همةنظر از  فوارد شده است؛ صراين نظريه  بهفراواني تاكنون نقدهاي 

محض بودن اين نحوه از  ةصور مرتسمه و اضاف ةشود ارتباط ميان نظريبخش تلاش مي
 يعقل محضِ ةاضاف ة، مسئلدارد تيپژوهش اهم نيچه در اآنكه چراعلم، تبيين گردد، 

  .صور است نيبودن ا
 .رسديمنظر امر خلاف آن ب درحاليكهبوده  يمقول ةاز اضافه، اضاف يبرداشت فخرراز

الوجود، علم تفصيلي پيش از ايجاد او را  سينا براي پرهيز از وقوع كثرت در ذات واجب ابن
او از ). 362: الف 1404سينا،  ابن(تعالي ميداند  در حقيقت فعل و افاضه شده از ناحية حق
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، به اضافة محض 5)صور علمي(و مفاض ) ذات حقتعالي(رابطة ايجادي ميان مفيض 
آيد  كه بنظر مي) 153، 125؛ 124: ج 1404؛ همو، 364: همان(ر ميكند، عقلي تعبي

استعمال كلمة اضافه براي نشان دادن رابطة عليت خاصي است كه ميان علم ذاتي حق 
و صور مرتسمه برقرار است و واجب عقلي ناظر به معقول بودن ) كه عين ذات اوست(

  . صور مرتسمه است
آيا اين  اينكهنخست : بايد دو مسئله روشن شود براي فهم تعريف مذكور از علم

) علم(و اضافه ) صور مرتسمه(نسبت ميان مضاف  اينكهمقولي است؟ ديگر  ةاضافه، اضاف
  چگونه است؟ آيا نسبت ميان معلوم و علم، نسبت دو امر مباين است؟

 ،مقولي باشد ةتواند اضافنميمقصود شيخ از اضافه،  :نخست، بايد گفت دربارة پرسش
تواند علم واجب تعالي و نمي) 186: 2007همو، (اعراض است از اضعف  اين اضافهزيرا 
  ةهمان اضاف سينا ابنمقصود  اول اينكه، :به ذهن متبادر ميشوداما دو احتمال ديگر  .باشد

نفس  بينترتيب همانگونه كه  بدين. كننديكديگر را طلب ميميان عالم و معلوم است كه 
ر كااضافه تعبير كيف ذات اضافه را ببرقرار است و شيخ گاه با نظر به آن و معلوم او اضافه 

حصولِ متناسب با مرتبة البته (تعالي نيز افزون بر حصول صورت  برده، در باب علم حق
قرار بر  اضافهتعالي  ميان اين صور و حقخوذ در عالميت، أاضافي م ةرابط بدليل) وجوبي

تواند نميسينا  ، ابننزه از ماهيت است و كيف نداردتعالي م چون حق عين حال در ؛است
بهمين دليل تعبير اضافة محض عقلي را استفاده  ،ردبكار بافه را بتعبير كيف داراي اض

سينا علم را  تمال همراه با تكلف است زيرا ابننگارنده پذيرش اين اح به اعتقاد. است كرده
امري مفهومي؛ پس اين است نه  صرف اين اضافه دانسته و علم خداوند امري حقيقي

  .احتمال قوي نيست
؛ باشداشراقي و وجودي  ةست كه مقصود شيخ از اضافه نوعي اضافآن احتمال ديگر

الوجود علت اين صور بوده و وزان اضافه اين صور به واجب، وزان  شيخ معتقد است واجب
گونه اما نه هر )364: الف 1404 ؛ همو،124ـ125 :ج 1404 ،همو(اضافه فعل به فاعل است 

يعني ذات خداوند هستند كه در موطن  ،اين صور از لوازم وجود محضِ فاقد ماهيت! فعلي
نزد ايشان مجعول وجود است  ،از سوي ديگر. ند ربوبي و خارج از عالم اعيان مستقر

نوان موجوداتي عصور مرتسمه، بتوان گفت بر اين اساس مي .)471 :الف 1383ملاصدرا، (
اضافه ميان واجب و اين صور در محور وجود  ةرو رابطت، جعل ميشوند، از اينفاقد ماهي

  . ماهوي استست و به اين ترتيب اضافة ميان آنها نوعي اضافة وجودي و غيرا
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ند، مستلزم ماهيت نداشتن كه صور مرتسمه لوازم وجود واجبممكن است گفته شود اين
نوعي لوازم وجود او هستند و در عين ه بز عقل اول تا هيولي اولي، همها نيست، زيرا اآن

عقل اول و  مانندميان لوازمي  :در پاسخ بايد گفت. ند حال زوج تركيبي از ماهيت و وجود
صور مرتسمه تفاوت وجود دارد، اولي در عالم اعيان و خارج از عالم ربوبي و دومي در 

و اگرچه كمال  اين صور علم تفصيلي خداوند هستند ،عبارت ديگرب .موطن ربوبي است
هر تقدير از اما ب) و كمال واجب به ذاتش است زيرا بها(الوجود محسوب نميشوند  واجب

. ودشتعالي به آن متصف مي وطن الهي و ربوبي محقق گشته و حقلوازمي هستند كه در م
توان حقايقي فاقد ماهيت تلقي كرد و بر اين اساس ممكن بهمين دليل صور مرتسمه را مي

مقولي و ماهوي باشد  ةميان واجب كه فاقد ماهيت است و صور علميه اضاف ةنيست اضاف
  .)364 ـ365 :الف1404سينا،  ابن(

ترين  عربي، برجسته مؤيد تفسير فوق، عبارات صدرالدين قونوي است كه پس از ابن
قونوي تصريح ميكند كه اعيان ثابته نزد . شخصيت علمي در حوزة عرفان نظري بشمار ميرود

از ديدگاه عرفا ). 145ـ146 :1416قونوي، ( 6مان صور مرتسمه نزد محققين هستندعرفا ه
اين اعيان صور . تعالي مختلفند؛ يكي از انحاء علم الهي، اعيان ثابته است مراتب علم حق

  .)2/51 :1446 ،يعرب ابن(معقول حق و با واسطة اسماء و صفات، از لوازم ذات او هستند 
 ، بايد ديد چههستندسمه وجود محض و فاقد ماهيت صور مرت شدكه روشن  حال

با التفات به عبارات شيخ در اينباره . وجود دارد )اضافه(علم و  )مضاف( صور انيم تينسب
 ند، با يكديگر متحد ،معتقد است عقل و معقول، علم و معلوم اوتوان گفت در اين موضع مي

سينا،  ابن(است ) يعني اضافه(ها آن ، همان معقوليت)يعني مضاف(زيرا نفس ايجاد اين صور 
پس صحيح است اگر گفته شود علم تفصيلي پيش از ايجاد  .)190 و 153: ج1404
ست كه علم تفصيلي خداوند صرف ة معقول است و مراد از آن اينتعالي، صرف اضاف واجب

  .صور مرتسمه است
 ةلم به اضافتوان گفت تعريف عيين از اضافي بودن علم، اكنون ميبر اساس اين تب

اگرچه در مواضع متعدد  الرئيس محض نيز با ساير تعاريف مذكور در تقابل نيست؛ شيخ
أكيد دارد نحوة اين علم حصول صورت مدرك نزد مدركِ است، اما تكه كند تصريح مي

گردد و اگر يي محقق مي گونه، صورت مدرك باگر علم انفعالي باشد. ها متفاوت استحصول
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علم . ضر استي ديگر نزد مدركِ حاي باشد، صورت مدرك بگونه علم تفصيلي فعلي
تعالي  افاضه حق حاصل شده و عين افاضة حق هايي است كه بهتفصيلي خداوند، صورت

  .ندتعبيري اضافه و مضاف دو چيز نيستند بلكه يك حقيقتب. هستند

  ماهيت علم نزد فخررازي

، »رشعو«، »علم«، »ادراك« دماننميان كلماتي خود  فخررازي اگرچه در برخي آثار
اما در مواضعي ديگر تمام اين ) 367 /1: 1411رازي، ( شدهتفاوت قائل ... و» معرفت«

جامع  يتصوير ةمنظور ارائب نگارنده در اين بخش. كرده استتلقي هم مترادف  عبارات را
با كنار كوشد و مي نظر كرده فخررازي صرفاز ديدگاه او، از تفاوت ميان علم و ادراك نزد 

  .را بيان كند ويهم قرار دادن عبارات او، ماهيت علم نزد 
ي يهادر باب مسئلة حقيقت علم، ديدگاه كه ويشود روشن ميبا مراجعه به آثار رازي 

اصلي  پرسشگويي به دو ة علم، درصدد پاسخمتفاوت دارد؛ او براي تبيين و تنوير مسئل
و » شود؟قيقت مدرك در ذات مدركِ حاصل ميآيا ادراك لاجرم هنگام حصول ح« :است

 /2 :1384 ،همو( »آيا ادراك همان نفسِ حصول صورت مدرك نزد مدركِ است يا نه؟«
  .به اين دو پرسش داده است يي مختلف هاررازي در آثار متفاوت خود، پاسخفخ .)217


	�رازي در آخرين اثر خود، ��


 ا���
ريح تص) 1/462 :1395، اشكوري فنايي( ا
 اورسد ديدگاه بنظر مي). 104/ 3 : 1407رازي، (صرف است  ةحقيقت علم اضافكه كند مي

، بودن علم و انكار وجود ذهني شده محض ةشهرت او به پذيرش اضاف دليلدر اين اثر 
كسي است كه مسئلة رازي نخستين . را انكار نكرده استاگرچه او به واقع وجود ذهني 

چه اگر). 473 :همان(مستقل فلسفي مطرح كرده است  ةسئلميك عنوان وجود ذهني را ب
نموده وجود ذهني را در بحث علم مطرح  ةبيان تفصيلي مسئلكه كند خود وي تصريح مي

وجود ذهني و شناسي نيز بتفصيل به  اما در مباحث هستي )319ـ  320/ 1: 1411همو، (
قابل ستايش است؛ او  رازي بر اثبات وجود ذهنيفخر اهتمام. مسائل آن پرداخته است

پاسخ دهد نيز  تلاش كرده به دلايل منكران آن برهان بر وجود ذهني، ةعلاوه بر اقام
 ةحل يا بيان مسائل ديگر، از مسئل ايبر مختلفهمچنين در مواضع ). 321ـ 322: همان(

 :همان(تفاوت مقدار و جسم  انيب ياو برا مثالعنوان ب .وجود ذهني كمك گرفته است
 تياجزاء ماه حي، توض)25/ 1 :همان( تيوجود بر ماه ادتي، اثبات ز)2ـ3/ 2 :ان؛ هم174

از  ،)56ـ58: انهم(تفاوت ميان تركيب ذهني و خارجي  نييو تب )54ـ55 :همان(مركب 
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  .بهره برده است يوجود ذهن
 شاعر تعريف) ذات(رازي در مواضعي علم و ادراك را تنها به حضور صورت مشعور در 

علم و ادراك را حصول ماهيت خارجي در ذهن به  همچنين او. )119: 1986و، هم( ميكند
حتي  و )233 /2: 1384همو، (داند ميصورت ذهني ب) عالمعنوان ب(نفس  ةشرط اضاف

سينا نيز بر اين باور نبوده كه علم صرف حصول صورت معلوم  ابنكه ميكوشد نشان دهد 
عقيدة ب :گويداشاره كرده و مي ���صار در يخ در باب ابمنظور به ديدگاه ش بهمين. است
در  ماهيت خارجي، منطبع صورت )عنوان نوعي از علمب(سينا، براي تحقق ابصار  ابن

ملتقاى دو  ةوسيلبگيرد بلكه به صرف اين انطباع صورت نميشود اما ادراك يجليديه م
ورت علم صرف حصول صكه دهد اين بيان شيخ نشان مي ).جاهمان( شودحاصل ميعصب 

مانند ابصار، ادراك تحقق اضافه ميان صورت ذهني ماهيت  ،نيست بلكه در ادراك ءشي
  .)جاهمان( خارجي و عالم است

يي اظهار نظر كرده كه گويي  خي مواضع بگونهرازي در برشايان ذكر است كه فخر
) محل(و عضو مربوطه ) حالّ(طرفين اضافه در حصول علم را صورت ذهني  ميخواهد

نسبت به تحقق اضافة ميان نفس  او همچنين گاهي). 288 /2: 1373همو، (د معرفي كن
  . )236 /2: 1384 همو،( معتقد استخارجي،  ءعنوان عالم و شيب

سينا خرده ميگرفت، خود چند تعريف از چيستي علم ارائه  كه بر ابن فخررازي بنابرين
ا تنها حصول آن رگاهي ) 2؛ ميكندگاهي علم را صرف اضافه معرفي ) 1 :داده است

 صورت در ذات عالم ميداند و گاهي علم را حصول صورت بشرط وجود اضافه تلقي ميكند؛
عبارتند از گاهي ) 4، هستندگاهي نفس عالم و وجود ذهني معلوم ) 3البته طرفين اضافه 

اهي نيز علم را حصول گ) 5 .استصورت ذهني و عضوي كه صورت منطبع در آن شده 
  .ميان نفس و شيء خارجي ميشمرد ةفشرط اضاصورت ب

ة حقيقت تفاوت بلكه تناقضات پيرامون مسئلاگرچه با توجه به سطور فوق، بطور كلي 
يي به چند  سعي شده بطور مقايسهاما در سطور ذيل  تبيين ميگرددرازي علم، در آثار فخر

  .شوداشاره  هاي وي گفتهتر از تناقضات نمونه جزئي
 :كندمطرح مي، در باب ماهيت تعقل و علم، چهار فرض را ا
����	� ا
�����در  رازي

ـ علم امري ثبوتي و صرفاً كيف نفساني باشد؛ 2ـ ماهيت علم، امري عدمي باشد؛ 1
از مقولة  علم امري ثبوتي و صرفاً ـ4، كيف داراي اضافه باشد امري ثبوتي وعلم ـ 3
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ابطال كرده  وم و چهارم رااول، د هايضاو بترتيب فر .)324/ 1: 1411همو، ( اضافه باشد
). 324ـ327 :همان(ست از كيف داراي اضافه و در نهايت تصريح ميكند كه علم عبارت

ه صورت ي كه ميان عاقل بما هو هو و معقول كي علم عبارتست از حالت اضافيه او ةعقيدب
رازي اگرچه وجود عاقل و صورت معقوله را براي . دهدمنطبعه در نفس است، رخ مي

او در . شودخود و علم به غير تمايز قائل مي لم ضروري ميداند اما ميان علم بهحصول ع
گرداند و معتقد ف حيثيت عاقليت و معقوليت باز ميعلم به خود، حصول علم را به اختلا

طرفين است در علم به خود، ذات از آن حيث كه عاقل است و آن حيث كه معقول است، 
   7.)331 :همان( ميباشند اضافه
ا مطرح ديگري ر ة، وي در آخرين اثر خود نظريا
����	� ا
�����در  رازيغم تعابير رب


	�او در . كندمي��


 ا���
برده در باب حقيقت علم و ادراك نام از چهار اعتقاد نيز  ا
 ؛علم حصول صورت معلوم در عالم است) بعلم صرف اضافه و نسبت است؛ ) الف. است

برابر ميان عالم و امري است كه آن امر با ماهيت معلوم  علم اضافه و نسبتي ويژه )ج
علم ) د ؛)بحش ةنظري(باشد مناسبتي ميان معلوم و آن امر مي شباهت و نيست بلكه صرفاً
ديدگاه حق و اعتقاد او كه كند رازي تصريح مي .)104 /3 : 1407همو، (امري سلبي است 

  .)جاهمان(محض بودنِ علم است  ةيعني اضاف ،نظر نخست
ديدگاه وي در دو اثر مذكور، تفاوت  بدون شك، رازيعبارات صريح فخره با توجه ب

واند دستاويزي تنميصرفاً ت گفته شود تغيير ديدگاه ممكن اس. فاحشي با يكديگر دارند
گويي به يك انديشمند باشد بلكه ممكن است بر ارتقا و استكمال قواي براي استناد تناقض
ها را كنار هم قرار داد كه سازگاري و نظم پيدا يي آن ميتوان بگونه نمايد يافكري او دلالت 

حقيقت  ةدر حوز(رسد تحولات مذكور ده بر اين مسئله واقف است اما بنظر مينگارن. كنند
 لاًمفصدر ادامه . باشدرخ داده است، شامل اين حكم نمي رازيرفخ ةكه در انديش) علم

 .شوداين مدعا پرداخته ميدليل ب

 الرئيس و فخررازي ميان تصوير جامع علم نزد شيخداوري 

تصويري جامع از تعريف علم نزد  ةو ارائالرئيس  بندي ديدگاه شيخپيش از جمع
سينا شواهدي وجود دارد  در آثار ابن ،كهنخست آن. سينا، بيان چند نكته ضروري است ابن

عنوان ب .باشد هر چند او خود بر آن تصريح نكرده ،گر وجودي بودن علم استكه بيان
اعلم انه عالم بذاته و ان علمه و معلوميته و «: ديگويعلم خداوند م ةدربار وي ،نمونه
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 سينا دربارة حقيقت علم نقد اشكالات فخررازي به ابن؛ زاده سيده زهرا موسوي بايگي، وحيد خادم

» ء واحد و انه عالم بغيره و بجميع المعلومات و انه يعلم الجميع بعلم واحد عالميته شى
منزه از را  يتعال حقهمچون ديگر حكما،  بوعلي ،گريد ياز سو). 248 :1400سينا،  ابن(
بر ). 187 :ج1404همو، ( اوست تيهمان ان خداوند تيماه داند و معتقد استمي تياهم
. است اتيماه ةواحد و خارج از حوز يعلم ،اماسوه به خودش و ب يتعال اساس علم حق نيا

تعقل براي طبيعت وجود بما هو وجود ممكن است  :نويسدمياي ديگر جدر  شيخ همچنين
هر مجردي  بهمين دليل ،شود، مدركِ و مدرك واقع نميقارن شداما اگر وجود با ماده م

 ندموصوف وجودي نميتوا كهآنبا توجه به  .)587 :1379همو، (بذاته و لذاته معقول است 
  .استنباط كرداز اين عبارات ميتوان وجودي بودن علم را  ،صفت ماهوي بگيرد

ن و اندارج تحت بر ماهوي بود سينا ابنعلم انسان،  ةبا وجود عبارات فوق، دربار
نگارنده تنها ابهامي كه در باب علم در  ةعقيدبه اين ترتيب ب. لات ماهوي تأكيد داردمقو

و در انسان امر ماهوي  تعالي علم را امر وجودي د دارد اينست كه او در واجبآثار شيخ وجو
نظام  ةغلبنيز و اصالت وجود  ةنيز عدم وضوح مسئل آنرسد دليل د كه بنظر ميدانمي
از علم با يكديگر  بوعليتعاريف  آيد از اينرو بنظر مي. در آن دوران استيي قولات ارسطوم

  . و نيز با مباني او سازگار است

اما تشكيك در  8نكتة دوم اينكه، مشائيان اگرچه تشكيك در ذات را محال ميدانند
صدرا، ملا(امور خارج از ذات كه حمل آنها بر ذات بنحو عرضي است را جايز ميشمارند 

بر همين اساس، با التفات به اين امر كه مشائيان علم را حقيقتي ). 303: الف1383
، علم نزد آنان ميتواند )بجز در علم ذاتي واجب و علم به خود(عارضي تلقي ميكنند 

افزون بر اصل كلي جواز تشكيك در امور خارج از ذات، عباراتي در . امري مشكك باشد
 يبوعلم وجود دارد كه بيانگر تفاضل انحاء علم است و  الرئيس در باب آثار شيخ

 ؛ مثلاً در)237: 1386بهشتي، ( رسديمشام م از آن بخوبي بهدر مراتب ادراك  كيتشك

  :ميگويد ا��رات

و  ء مدركاً إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته هو أفضل أنحاء كون الشي
للأول بإشراق الأول و لما بعده  �ا	�
��� ا	�ز�، و يتلوه إدراك الجواهر مدركاً

التي هي نقش و رشم عن طبائع  ا	�������منه من ذاته، و بعدهما الإدراكات 
  .)130 :1375، سينا ابن(  عقلي متبدد المبادئ و المناسب

علم نزد  :توان گفتو ملاحظة مجموع عبارات شيخ ميمطالب گذشته  بر اساساكنون 



 3، شماره 12سال 

 1400 زمستان

118 

ي تعابير ،باشد يي كه علم مربوط به چه مرتبهته به اينتي داراي مراتب است و بسحقيق او
  :ميتوان از آن ارائه كرد متفاوت

صرف يافت فعليت  واسطه وسينا آن را علمي بي به خود باشد، ابن علم بارةاگر سخن در
تعالي به خودش، همان ذات بسيط اوست كه  بعبارت ديگر، علم حق داند؛وجودي عالم مي

علم انسان به خودش، حضور و يافت همان صورت همچنين  .براي خودش حاضر است
اعتباري است در اينجا در حقيقت حاضر و محضور  .عيني و فعليت وجودي اوست

شيخ در  چنانكه ؛)همانگونه كه در اتحاد عالم و معلوم در علم به خود اعتباري است(
  ).60: 1387ي، مصطفوسعادت ( اشاره كرده استبرهان انسان معلق در هوا به اين امر 

سينا آن را حصول صورت معلوم نزد عالم  در مورد علم به غير باشد، ابناگر سخن 
تفاوت  نيبا ا ؛)82: ج1404سينا،  ابن( تعالي باشد و خواه انسان ميداند، خواه عالم حق

 انفعال ليو در انسان بر سب) جاهمان(است  يفعل قيكه حصول صور در خداوند بطر
  .)69 :همان(

خارج از ذات او و ) معلوم(صور معقول متكثر ) علم تفصيلي(تعالي  لم فعلي حقدر ع
الي، صورت معلوم نزد عالم در علم انفعاما  تعالي هستند جانب حقفعل و افاضه شده از 

 ةيعني ادراك در حوز(اخير اگر مدرك امر مادي بود  نوعدر اين  .گرددحاضر مي
معقول بود، نحو انطباع است و اگر مجرد و حصول ب) سات، متخيلات و موهوماتمحسو

  .نحو حصول و حضور مجرد نزد مجرد استب
نكتة قابل توجه اينكه، در علم به غير اگر مدرِك موجود مجرد ثابت باشد، با تغيير 
. معلوم تنها اضافة ميان عالم و معلوم تغيير ميكند، زيرا تغيير موجود مجرد محال است

تغير باشد، مانند نفوس ماداميكه با بدن در ارتباطند، افزون بر اما اگر مدركِ خود نيز م
از اينرو پيش از عقل اول مخلوقاتي وجود دارند . اضافه، كيف نفساني نيز تغيير ميكند

تعالي و حاصل  كه آنها در واقع علم تفصيلي متأخر از ذات خداوندند؛ اين صور فعل حق
ان باشد، اين صورت بنحوِ كيف نفساني و اگر علم به غير عالم انس. افاضة او هستند

اين تفاوت در انحاء علم بجهت تفاوت خداوند و انسان است، . عارض بر ذات خواهد بود
  .نه بحسب اصل علم

داند، اما حصول ول صورت ميالرئيس مناط عالميت را حص توان گفت، شيخبنابرين مي
ممكن است  ولي باشد،نحو حلممكن است حصول براي قابل و ب ؛انواع متعددي دارد

بر اين اساس علم . حصول براي فاعل باشدراي خود باشد و ممكن است ي بحصول شيئ
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 سينا دربارة حقيقت علم نقد اشكالات فخررازي به ابن؛ زاده سيده زهرا موسوي بايگي، وحيد خادم

براي  ءي كه شيي نهك نزد مدرك است، بگوبه صور حسي و خيالي، حصول صورت مدر
وحدت نفس با صورت ذاتي خود، حصول  بدليلعلم به خود، . قابل خود حاصل است

تعالي و مبادي  براي خود است و در علم تفصيلي حق ءمدرك براي مدركِ، حصول شي
آنگونه كه فعل براي  ؛صورت معلوم براي عالم حاصل است) كه علم فعلي است(عاليه 

  .فاعل حاصل است
رازي فخر ةسينا ارائه شد، به تصوير علم در انديش از ديدگاه ابن ي جامعكه تصوير حال
محض است و مقصود  ةعلم اضافكه كند ميأكيد ت ين اثر خودرازي در آخر. شوداشاره مي
است  اشكالات متعدديمستلزم  اعتقاد به اضافه صرف بودنِ علم .مقولي است ةاو اضاف

؛ 218 /1: 1390سبزواري، (ست از عدم علم به ممكنات كه مشهورترين آنها عبارت
رازي به اين اشكالات كه فخرتوان پذيرفت از سوي ديگر نمي .)35 :1436طباطبايي، 

ت تحقق صورت عنوان دليل بر اثبابراهيني كه وي ب يكي از ، زيراتوجهي نداشته است
او با عنايت به اين امر كه طرفين . حكم به معدومات است ة، مسئلدادهذهني ماهيت ارائه 

، در وعاء ندكند اموري كه در خارج معدومنزد حاكم حاضر باشند، اعتراف مي حكم بايد
ام معدومات است، طرف حكم واقع يايي كه ناظر به احكذهن موجود بوده و در قضا

ضافه كه فخررازي پس از ا ستاين درحالي). 319ـ320، 42ـ43 /1 :1411رازي، (شوند مي
بر اين اساس . ي به مشكلات اين قول نكرده استي محض دانستن علم، حتي اشاره

 ةبا توجه به عدم ارائبه باور نگارنده  توان تحول ديدگاه او را ترقي تلقي كرد؟چگونه مي
، رازي در نهايت نتوانسته به ويو نيز تناقضات صريح در عبارات  يك نظام جامع فكري

  .واحد و سازگار در باب علم دست يابد يديدگاه

  گيري نتيجهجمعبندي و 

چه فخررازي به وهش، بر خلاف آنهاي انجام شده در اين پژبر اساس مجموع بررسي
گاه شيخ در باب علم منسجم بوده و با مباني او سازگار است، هر ديد ،سينا نسبت داده ابن

مبنايي در آثار او وجود دارد و آن ماهوي دانستن  ابهامي ،عبارتيي مبنايي يا بچند اشكال
اصالت وجود و  ةبرخي مراتب علم است كه به باور نگارنده دليل آن نيز عدم تنقيح مسئل

همچنين از برخي عبارت او . باشدمي آن عصر اعتباريت ماهيت و رسوخ نظام مقولي در
ميتوان لطائفي ناظر به وجودي بودن علم، تشكيكي بودن آن و اشراقي بودن علم تفصيلي 

محض  ةدر آثار فخر رازي علم گاهي اضاف اين در حاليست كه. خداوند به غير يافت
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ديدگاه مختلف را سه  ،او در مورد قسم اخير. تلقي شده و گاهي كيف داراي اضافه) مقولي(
گارنده در آثار او مطلبي كه بتواند اين ن تتبع و جستجويبر اساس . مطرح كرده است

رازي نتوانسته به اين ترتيب ميتوان گفت فخر. ديگر سازگار كند، وجود ندارداقسام را با يك
  . منسجم در باب حقيقت علم دست يابد يبه ديدگاه

هانوشت پي
 

 شانياند نازك يبرخ :ديگويم ا��راتر در شرح ب ياعتدال فخرراز تيسبب عدم رعاب ريخواجه نص .1
  ).2 /1 :1375طوسي، (اند  دهينام »جرح«شرح او را 

� ا	��س أن أ��ال ا	����ء « :ديگويم يرازاز نقل عبارات فخر شيپ نيلهأصدرالمت .2� �ز!  ���
" �#�گفتار  ةنحو نيا .)311 :ب1383ملاصدرا، (» #�ب ا	�
- و ا	��
�ل +�ی� ا()$�اب &�%$

 ييان حكمأاعتقاد راسخ ندارد و ش ايسخن اعتقاد ندارد  نيبه ا اصلاً يا ملاصدراست كه آن رانگيب
  . دانديرا اجل از آن م سيالرئ خيچون ش

دند سينا خود تصريحي به اين مسئله نكرده است اما برخي اساتيد با التفات به سخنان او، معتق ابن. 3
  ).236ـ248: 1386بهشتي، ( دريافتتوان تشكيك علم را از عبارات شيخ مي

  .»ا	��	  و �8 ذ	6 "�5 ی
�%& إ)�"� �� 	���	  إ	& ا	����م &ا	��  �23ل �1رة ا	����م "« .4
 نيصدور است، اما او در ا ةينظر نشيدر باب آفر خيش دگاهيست كه اگرچه دنكته جالب توجه آن. 5

 :مثالبعنوان  .است ضيف ةينظردربارة  يو دگاهيد ييكه گو برديرا بكار م يمواضع عبارات
» 9�! :��; �5�<" ،9	 �	�
إ)�"� !
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�)ت إ -!�" �"�(	L ،-#�� �5ن  ...�Oرج و ی�

 P 9;ذا �� �5�
ء و  ی�8D و�Bده� !
���9 	�5، و ه& إ)�"� ا	��!- 	�QR و�Bده� �� !��9 #�5 "�5 ی�
�5 ;�2- "�9 �� �Oرج�L -#�� �"�(إ �"�(Iا H��� ده��B�5 و	9 ���
! 8Dن ی��� �	�5 . �	إ)�"�9 إ

» إ)�"� ا	�EDأ 	�5، و ه& أ�S�" �5%� !�9 ( أ��5 "�9، "���ن إ)�"� ��#- �>)�"� ا	��دة إ	& ا	�2رة
  .)124-125:  ج1404سينا،  ابن(

� #�(ر;��م و إ�9] ا!��ن �P#�9[و ه� « .6�

� !�E�! 9 ا	��Dّ��	ا   �� W�	& ا	و �%�ف إ G1ه  وE�!
  .»M�3 ا	���D ا	����� #�!��Dر ا����زه� !� ا	Kات، ( �� M�3 ا	�E3ة ا	Kا;��

يك  ،نهاماهيت علم ميتوان مطرح كرد و ابطال آ ةهايي كه دربارلرازي از احتمادر تقرير فخر .7
 ةدر تقرير فروض، كيف داراي اضافه را بعنوان فرض سوم و اضاف او. ناهماهنگي وجود دارد
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 سينا دربارة حقيقت علم نقد اشكالات فخررازي به ابن؛ زاده سيده زهرا موسوي بايگي، وحيد خادم

 

هاي فاسد، كيف داراي اما در ادامه، در موضع رد ديدگاهمحض را در فرض چهارم مطرح ميكند 
   .محض را بعنوان قسم سوم ذكر ميكند ةاضافه را بعنوان قسم چهارم و اضاف

در  ،كردهوارد  نيتبا دگاهيبه د ا���ركه گاه در  يملاصدرا برغم انتقاداتكه ذكر است  انيشا. 8
�	����
يان مطرح ميشود همان ئتبايني كه در باب وجود نزد مشاكه  كنديم حيتصر ��اه� ا

در كلام  ييالبته گو .)11: 1360ملاصدرا، ( شوديم ادياز آن  هيتشكيكي است كه در حكمت متعال
  .كيد داردأالاشتراك ت الافتراق است و ملاصدرا بر مابه مابه ةنبكيد بر جأت انيئمشا
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